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نامه سرگشاده 
به سیاست مداران دنیا!

ســلام. امیدواریم حال شــما خوب باشد. ما  �
میدون دوم و ســوفیا، عشاق کارکشته، با سابقه 
۲۰ ســال کار عشــقی، این نامــه را به صورت 
سرگشــاده برای شما می نویســیم، چون تجربه 
ثابــت کرده سیاســت مداران همیشــه از ســر 

گشادش دوست دارند بزنند، شیپور را.
ببینید سیاست مداران عزیز

شــما ممکن اســت کاری نداشــته باشید و 
دلتــان هوس پول بیشــتر بکند، خــب ما مردم 
عــادی واقعــا کاری نداریم. مــا می گوییم یک 
طوری بخورید حیف ومیل نشــود؛ مثلا شــماها 
ممکن اســت از رانت استفاده کنید و واردات و 
صادرات کشــورتان را بگیرید دســتتان یا بدهید 
دست آقازاده هایتان که پول را هپلی کنند. عیبی 
ندارد. فقط چیــز نکنید توی صنعت و معدن و 

کشاورزی و اقتصاد کشورتان.
یا شــما ممکن اســت هرکجــای جهان که 
باشــید دوست داشــته باشــید بچه معروف ها 
شما را بشناســند و دلتان بخواهد با هنرمندان 
عکــس بگیرید، خب پــول بادآورده تان را جای 
اینکه بریزید توی ســینما و موســیقی و تئاتر و 
فســاد کنید تــوی هنر و به کلی چیــز کنید توی 
فرهنگ کشورتان، خب همان پولتان را مستقیم 
کارت بــه کارت کنید به هرکی دوســت دارید و 
باهاش عکس سلفی بیندازید. چرا هنرمندها را 

می ریزید توی رانت ها؟
یا شما ممکن است نخواهید برنامه بلندمدت 
تعریف کنید و صبح به صبح هرچه را به ذهنتان 
رسید دستور می دهید که سریع عملیاتی شود. 
مثال ســاده اش اینکه چی را صادر کنیم، چی را 
ممنوع کنیم وارد بشــود. مثال ساده ترش اینکه 
این خیابان را یک طرفه کنیم یا آن دوربرگردان را 
برداریم یا آن میدان را خراب کنیم یا پل بسازیم 
یا پــل را برداریم. ولی ما مردم عادی باز هم به 
شــما و تصمیمات شــما که زندگی ما را مختل 
می کند واقعا کاری نداریم و در نهایت چیز کنید 

توی زندگی روزمره و آینده ما.
یا شما ممکن است با تصمیمات نادرستتان 
بزنید دمار از محیط زیست دربیاورید و جنگل ها 
را نابــود کنید و کوه ها را بخوریــد و تالاب ها را 
خشــک کنید و رودهــا را اتوبان کنیــد. باز هم 
ما چیــزی نمی گوییم که شــما چیز کردید توی 

طبیعت.
یا شــما ممکن است با دخالت در همه امور 
مردم همه امور مردم را به هم بریزید، باز هم ما 

اوکی هستیم که چیز در زندگی مان شده.
و اصلا ممکن اســت شــما هیــچ برنامه ای 

نداشته باشید.
اما ببینید سیاست مداران عزیز

مــا، یعنی میدون دوم و ســوفیا که به دلیل 
تصمیمــات شــما تصمیــم گرفتیــم از زمیــن 
مهاجرت کنیــم و در مریخ زندگی کنیم، چراکه 
مــا هرجای کره زمیــن را که بررســی می کنیم 
ردپای شــما سیاست مداران هســت که قبل از 
همه رفته اید و تپه های آن نقطه از زمین را آباد 

کرده اید.
خلاصه  ای سیاست مداران جهان

اما قبل از رفتن بــه مریخ ما فقط یک حرف 
بیشــتر نداریم، آقا همان خراب کاری هایی را که 
قبــلا می کردید باز بکنید و ما هم چهارتا توییت 
می کنیــم و دوتا جوک برایتان می ســازیم و آب 
هــم از آب تــکان نمی خورد، امــا لطفا مراقب 

زمین باشید. 
امضا:

میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

عجایب غرایب

اگــر گذارتان بــه خیابان منوچهــری افتاده 
باشــد، طیف آدم هایــی را می بینید کــه دنبال 
ســاختن تاریخ برای خــود و خانواده هایشــان 
هستند. کســانی که به دنبال سند عقد و ازدواج 
قدیمــی و شــجره نامه در کنار انــواع ظروف و 
وســایل قدیمی هســتند. در مقابل عده دیگری 
نیز هســتند که از اســب افتاده انــد و  به دلایل 
مختلــف ناگزیرنــد گذشــته خود را بــه حراج 
بگذارند. به هرحال زندگــی برخی خانواده های 
قدیمی بخشــی از تاریخ اســت و همان طور که 
متخصصان معتقدند آرشــیو ها به دلیل نقش 
مهمی کــه در تعیین هویت جامعــه و ارتباط 
افــراد با تاریــخ و فرهنگ اقلیم بومــی دارند و 
دسترســی به اســناد ملــی یکــی از ارکان نیل 
بــه این هدف اســت. به گــزارش خبرگزاری ها 
مجموعه ای از اســناد تاکنون به کتابخانه ملی 
عرضه شده اســت؛ قدیمی ترین ســند موجود 
مربوط به ۷۱۴ ســال پیش و یک سند حکومتی 
برای اخذ مالیات اســت. به نظر می رسد اکنون 
فرصت خوبی است که  علاقه مندان اسنادشان 

را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی بفروشند؛ از 
عقدنامه  گرفته تا پاکت و کارت پستال و... تا این 
نهاد آنها را به عنوان اســناد آرشیوی غیردولتی 
از خانواده ها خریداری کند. برحسب قانون تنها 
اسنادی را می توان به سازمان اسناد تحویل داد 
کــه راکد باشــند؛ به عبارت بهتر، اســناد جاری 
دســتگاه ها یا اشــخاص را نمی توان در آرشیو 

نگهداری کرد. 
ســند راکد، ســندی اســت کــه قابل انتقال 
نباشــد یــا از آخرین بــرگ آن حداقل ۴۰ ســال 
گذشــته باشــد. البته در جلســه ای که اخیرا با 
حضور نماینده سازمان اســناد و کتابخانه ملی 
ایران، دادســتان کل دیوان محاســبات کشور و 
اعضای کارگروه خرید برگزار شده، ۱۳ مجموعه 
اسناد شــامل عقدنامه، بریده روزنامه، کتابچه، 
دفترچه، عکس، کارت و پاکت نامه کارشناســی 
و قیمت گذاری شــد. این مجموعه ها مربوط به 
-۱۳۰۰) قمــری)،   ۱۳۸۰-۱۲۱۲) زمانــی  دوره 
میــلادی)   ۱۹۹۷-۱۹۱۴) و  شمســی)   ۱۳۵۷

می شوند.   

فروش عقدنامه

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 ولادیمیر کازانوفسکى

آکادمی

 مردی ٤۲ساله از من -به عنوان یك پزشك عضو 
تیم معالج- در دادگاه پزشــکي قانوني شکایت کرده  
که چرا در نوروز ســال ۹۳ ســکته مغــزي حاد او در 
زمان طلایي انجام نشده است؟ معلوم مي شود  چهار 
ســاعت بعد از یك ســکته مغزي حاد به بیمارستان 
آموزشي اي که من شاغل بوده ام، مراجعه کرده است. 
ســکته مغزي وسیعي بوده است؛ نیمکره راست مغز 
تقریبــا به طور کامل از بین رفته بوده و با ســرعت به 
کماي عمیق مــي رود، اما با عمل جراحي برداشــتن 
جمجمه در طرف راســت از مــرگ حتمي نجات پیدا 
مي کند. نیمه چپ بدن ضعفی شدید پیدا مي کند، اما 
چون مرکز تکلم در نیمکره چپ بوده اســت، اختلال 
تکلم ندارد. استخوان برداشته شــده هم بعد از چند 
ماه ترمیم مي شــود. چنیــن درمانــي در آن زمان در 
بســیاري از بیمارستان هاي کشــور امکان پذیر نبود یا 

بهتر بگوییم ذهنیتش وجود نداشت. 
او مي داند  تیم پزشکي جان او و نیمکره چپش را 
نجات داده، اما شــکایت او این است که چرا در زمان 
طلایي (و دقیقا همیــن اصطلاح را به کار مي برد) به 
ترتیبي درمان نشده اســت که اساسا این مشکلات به 
وجــود نیایند و البتــه حق دارد! چراکــه در آن تاریخ 
درمان ســکته مغزي در زمان طلایي -چهار ســاعت 
اول- در بســیاري از مناطق دنیا به اســتثناي کشور ما 
امکان پذیر بوده اســت. در آن تاریخ در کشور ما چنین 
درماني انجام نمي شــد که هیــچ، داروي مورد لزوم 
نه تنها جــزء داروهاي بیمــه نبود، بلکه اساســا جزء 
داروهاي شناخته شــده کشور هم به حساب نمي آمد. 
ســال ۹۳ ســال ها بعد از زماني بــود که متخصصان 
مغز و اعصاب، انجمن ســکته مغزي و انجمن مغز و 
اعصاب ایران به دفعات خواســتار تهیه امکانات براي 
درمان سکته مغزي حاد شده بودند. اما پاسخ سال ها 
بعد و در ســال ۹٥ شنیده و برنامه ملي سکته مغزي 
در کشــور شروع شد و انجمن ســکته مغزي ایران در 
این باره  به وســعت اطلاع رســاني کرد. قطعا حضور 
در دادگاه پزشــکي قانونــي و اداي توضیحــات براي 
هر پزشــك معالجي تجربه ناخوشــایندي است، اما 
اطــلاع از محتویات پرونده براي من به عنوان عضوي 
از انجمن ســکته مغزي ایران، بسیار خوشحال کننده 
اســت و به پاداشي واقعي مي ماند. موضوع حاکي از 

آن بــود که انجمن در اهداف خود در «اطلاع رســاني 
عمومي» نه تنها موفق بوده، بلکه اکنون این اطلاع  به 
یك «درخواست عمومي» منجر شده  و این موضوعي 
است که قابل برگشــت نیست؛ به ویژه که پرونده هاي 
مشــابه در مورد درمان ســکته مغزي حــاد حتي از 
سال هاي بسیار دورتر هم به طور روزافزون در پزشکي 
قانوني مشاهده مي شــوند. دیگر مردم به دارونماها، 
زالو و... قانع نمي شوند. اکنون همگان مي دانند  زمان 
یعني مغز و ســکته مغزي زمــان طلایي براي درمان 
دارد. آنها خواســتار درمان جدي هم سطح همه دنیا 
هستند. این بیمار ممکن بود در ساعت اول بروز سکته 
مغزي مراجعــه کند و با درمان وریدي کاملا معالجه 
شود. اگر هم با درمان وریدي درمان نمي شد، با درمان 
درآوردن لخته در یکي، دو ســاعت اول بعد از سکته 
٦۰  درصد امکان بهبودي کامل وجود داشــت. زمان 
انتقال بیمار به بیمارســتان هم موضوعي نیســت که 
بتوان به آن بهانه،  عدم درمان  صحیح را توجیه کرد. 
زمان زودرس انتقال بیمار از طریق سیســتم هاي 
شــهري هم جزء مســئولیت هاي سیســتم ســلامت 
عمومي و دولتي اســت. خوشــحالي از این شکایت، 
انجمن سکته مغزي را آن قدر غره نمي کند که یك بار 
دیگر هشدار ندهد سطح درمان سکته مغزي در کشور 
ما هنوز هم استاندارد و روزآمد نیست. سیستم موجود 
توان پاســخ به این درخواســت عمومــي را ندارد. با 
وجود تلاش هاي فراوان هنوز زیرساخت هاي مناسب 
درمان ســکته مغزي در اکثریت بیمارستان هاي کشور 
به وجود نیامده است. درمان درآوردن لخته به روش 
آنژیوگرافي در ســاعات اولیه کــه در حال حاضر یکي 
از مؤثرترین درمان هاي پزشــکي اســت، در کشور ما 
وجود ندارد. در بیمارســتاني که همین بیمار بســتري 
بود هنوز هــم فضاي کافي براي ایــن بیماران وجود 
نــدارد و باز هــم در صورت مراجعه مجــدد بیماري 
با وضعیت مشــابه احتمالا بیمــار در زمان طلایي نه 
منتقل خواهد شــد و نــه درمان! امیدوارم ۱۰ ســال 
بعد اگر شــکایت مشــابهي مطرح شــد، اولا همه در 
یاد داشــته باشند  انجمن سکته مغزي ایران در مورد 
تهیه زیرساخت هاي درمان سکته مغزي و راه اندازي 
درآوردن لخته در ساعات اولیه بارها درخواست کرده 
اســت. ثانیا امیدوارم آن بار با تبرئه پزشــکان معالج 
قضیه فیصلــه نیابد و از همه مســئولان در رده هاي 
بالاتــر هم که به انحای مختلــف در راه اندازي چنین 
سیستم هایي مســئول بوده و هستند، پرسش به عمل 
آیــد و بیفزایید همه کســاني را که اطــلاع یافتند، اما 

پیگیري و درخواست نکردند.

پاداش با شکایت
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

 زیر آسمان شهر

نه، موزیــک راک را این گونه به ســخت جانی خود، 
بــاوری نبود که ســال ها بعد از آن همــه وعده ووعید، 
بیاید روی سن و در برابر چشم های بهت زده و گردشده 
حضار بایســتد و بخوانــد. گیتارها ســالن کوچک کافه 
خرابــات را بلرزاننــد، صدای درامز و مــارش نبرد بلند 
شود و ساکســیفون، ما را به غلظت شــب های تهران 

پیوند دهد. چهار ســال اســت که 
آنها بــه پای پاگرفتــن نهال گروه 
«ناتوریوم» نشســته اند و حالا، در 
یک شــب ایــن فرصــت را دارند 
تا از میــان ۱۱ آهنگی کــه در این 
را  قطعاتی  ســاخته اند،  ســال ها 

بخوانند. تهران در شعرشــان نفس می کشد، زخم های 
محیط زیســتی از تیمره تا شهرهای خالی پر از برف، اما 
ســوزان روانه می شــوند چون تیری که قلب ســیاهی 
آخرین شــب خرداد را خراش می دهــد. ناتوریوم، گروه 
راک جمع وجــوری اســت کــه حامد ملک و حســین 
منتظری پایه اش را گذاشــته اند. بعدها محمد قنبرپور، 
گرگین شــریفی، ایمان تخمیری و آرین رضایی آمده اند 
و با سازهایشــان هرکدام به ترسیم یک گوشه از فضای 
موســیقی گروه مشــغول شــده اند. سبکشــان اگرچه 
نمونه ایرانی شده «پراگرسیو راک» است، اما فضاسازی 
آهنگ هــا، آدم را می بــرد به دهه اســطوره های راک، 

آنجایی که Camel و حتی Eloy را می توان جست وجو 
کــرد و چه بهتــر از اینکه این اســتعدادها یکی یکی از 
خــاک زیرزمین ها بیرون بیایند و حتــی در حد مختصر 
و چهارزانــوی کافــه ای برای مخاطب خــود بخوانند. 
مخاطبی که این روزها عــادت کرده به اینکه پاپ را در 
کاپشن چرم بپوشانند و به نام راک، به خوردش بدهند، 
مخاطبی که عــادت کرده به ناله های فلوکســیتینی و 
ادعاهای بزرگ، سختش است برقراری ارتباط با نمونه 
وطنی شده و فارسی راک، اما وقتی که بلیت فروشی دو 
شب اجرای گروه، تمام می شود و کافه، کیپ تا کیپِ آدم 
است، می شود امیدوار بود به اینکه موسیقی دانان جوان 
هنوز در برابر از پای درآورده شدن 
می کننــد.  مقاومــت  موســیقی 
درســت عین تهران که مقاومت 
می کنــد در برابر خواب، چشــم 
روی هم نمی گذارد و این گشادگی 
چشم ها را نمی شود نادیده گرفت. 
در برگشت از کریمخان و آن اجرای محشر، حالا کلمه ها 
و صورت ها و عمل ها رنگ دیگری می گیرند. حتی رنگ 
فسفری لباس رفتگرها، تابش عجیبی یافته. دست روی 
دست نمی شود گذاشت. همه نگران از جنگ، چشمی 
به دعا ســوی آسمان دارند، اما نسلی آمده که پا بر سنِ 
اجرا می کوبد و از صلح می گوید؛ از جهان بی مرزی که 
در آن، هر نوع جنگ افروزی، شــراکت در قتل خویشتن 
است. ناتوریوم، همان طور که نامش به معنای عنصری 
از طبیعت اســت، مــا را به صلــح با خــود، با جهان 
اطرافمان و یکی شــدن با طبیعت دعوت می کند و این 

مرهمی  است هرچند کوچک به زخم ها.

صلح خوانى به سبک راك

 سعید برآبادى

 پیشخوان

سرنوشت آسانژ  در بازخورد
مجلــه  هشــتم  شــماره 
تخصصي  مجله  بازخورد، 
این  منتشــر شد.  ارتباطات 
بار سرنوشــت آســانژ بعد 
دســتگیري  ماجــراي  از 
او در ســفارت اکــوادور و 
او به زنــدان مورد  بــردن 
بررســي قرار گرفته است تا به نوعي «عواقب محاکمه 
مؤســس ویکي لیکس براي روزنامه نــگاري امروز» را 
تشــریح کند. یکي از پرسش هاي ســرمقاله این شماره 
این اســت: «نسبت ما با آسانژ چیست» و ما براي او چه 
کار کرده ایــم. همچنین درباره مظلومیت و تهدیدي که 
دســتگیري این فرد براي روزنامه نگاري به وجود آمده 
مقالاتي در این شماره به چشم مي خورد. دنیل اسبرگ 

– افشاگر اسناد پنتاگون-پس از دستگیري آسانژ معتقد 
است: «بدون افشــاگران دموکراسي نخواهیم داشت». 
امپراتــوري مرداك که گزارش تحقیقــي نیویورك تایمز 
درباره این غول رسانه اي است، ترجمه شده و همین طور 
از گزارشگران سیل نوروز و دردهایي که گاه به سراغشان 
مي آید گزارشــي تهیه شده است؛ با عنوان «چند روز به 
اندازه چند ســال». تأثیر افزایش ترافیــك داده بر آینده 
الگوي استفاده از انرژي و صحت سنجي اتوماتیك اخبار 
درباره تجربه استفاده از ماشین براي شناسایي خبرهاي 
جعلي از دیگر مطالب این نشریه است. در همین شماره 
از فنلاند به عنوان کشــوري که توانسته با اخبار جعلي 
با کمك تفکر انتقادي مقابلــه کند، به عنوان نمونه اي 
موفق نام برده شــده اســت. این شماره نشــریه که با 
مدیرمسئولي ســعید ارکان زاده منتشر مي شود، در ۱۲۰ 

صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است .

جریان آزاد اطلاعات
 همراه با اعتماد

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز شنبه در توکیو 
با انتشار یادداشــتی با عنوان «گروه ۲۰ در اوزاکا» 
در چند ســایت معتبر انگلیســی زبان به سیستم 
جدیدی با عنوان «جریــان آزاد اطلاعات همراه با 
اعتماد» پرداخته که ژاپن قرار اســت در نشســت 
هفتــه آینده  ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان مطرح کند و 
همچنین تلاش هایی بــرای تبدیل چالش گازهای 
گلخانه ای عامل تغییرات اقلیمی به یک فرصت. 

بخش هایی از این یادداشت را می خوانیم.
مــن در ۲۸ ژوئن (هفتم تیر) میزبان نشســت 
ســال ۲۰۱۹ گروه۲۰ در اوزاکا خواهم بود. دستور 
کار مــا بر ســه موضــوع کلیدی تمرکــز دارد که 

هرکدام برای آسیا بسیار مهم هستند.
نخســتین بخش دســتور کار ما بــه چیزی که 
معتقــد هســتم مهم ترین چالش زمان ماســت، 
مربوط می  شــود؛ تلاش برای حفــظ و در نهایت 
تقویــت نظــم بین المللی بــرای تجــارت آزاد و 
عادلانه. برای رهبران آســیا، این به معنی تحکیم 
ســازمان «همکاری جامع اقتصــادی منطقه ای» 
اســت، یک توافق تجــارت آزاد پیشــرفته تجاری 
بین ۱۰ عضو انجمن ملل آســیای جنوب شــرقی
(ASEAN)  و شــش کشـــــور ایندوپاسیــــفیک 
(استرالیا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و نیوزیلند) 
است. بحث درباره  این موضوع مدت ها در جریان 

بوده و اکنون باید به سمت اهداف حرکت کنیم.
موضــوع دوم در ایــن دســتور کار مربوط به 
اقتصــاد دیجیتال اســت. دیجیتالی کردن اقتصاد، 
مدل های کســب وکار منحصربه فرد و بی سابقه را 
فعال کرده است، اما همچنین چالش های جدیدی 
مانند عدم پرداخت مالیات مضاعف شــرکت های 
چندملیتی پدید آورده اســت. این مســائل را فقط 
می توانیم از طریق همکاری بین المللی حل کنیم. 
داده هایی که در سراسر جهان به جریان افتاده اند، 
به مرزهای ملــی بی اعتنا هســتند. معتقدم تأثیر 
اقتصــادی و اجتماعی چنیــن داده هایی با نقش 
نفــت و موتور درون ســوز در قرن بیســتم رقابت 

خواهد کرد و از آن پیشی خواهد گرفت.
داده هــا بنا بر ماهیتشــان به راحتــي بر موانع 
فیزیکي غلبه مي کنند. شــبکه، آثــار و مزایای آن 
تأثیــری چندین برابر خواهد یافــت. برعکس یک 
ضــرر اقتصــادی از یــک اتاق بســته نیــز به کل 
شــبکه گســترش می یابد. ژاپن سیســتم «جریان 
آزاد اطلاعــات همراه بــا اعتمــاد» (DFFT)  را 
نمایندگی می کند، روشی که تلاش می کند داده ها 
تحــت قوانینی که همه بتوانند بــر آن تکیه کنند، 
آزادانه جریان یابد؛ بنابرایــن اجازه دهید قوانینی 
آماده کنیــم تا منافع اقتصاد دیجیتال در آســیا و 
سراســر جهان نصیب همه شود. فرایند انجام این 
کار همان اســت که ما «مســیر اوزاکا» می نامیم 
و امیدواریــم آن  را در اجــلاس آینــده به جریان 
بیندازیم. گفتن نــدارد که موضوع های یک و دو- 
تجــارت و داده هــا- را نمی توان جــدا از اصلاح 
ســازمان تجارت جهانی در نظر گرفت. ربع قرن از 
تأسیس ســازمان تجارت جهانی گذشته و در این 
مدت اقتصاد جهانی با سرعتی شگفت انگیز تغییر 
 (WTO) کرده است؛ اما ســازمان تجارت جهانی
نتوانسته پابه پای این پیشــرفت حرکت کند و آثار 
نامطلوب این امر مدام بیشتر نمایان می شود. چه 
 کاری بایــد انجام دهیم تا WTO  بار دیگر نگهبان 

تجارت آزاد و منصفانه باشد؟
مسئله سوم برای نشست اوزاکا اهمیت نوآوری 
در مقابله با چالش های زیســت محیطی جهانی 
است. اهداف مشخص شده در «گزارش ۱٫۵ درجه 
سانتی گراد» گروه بین دولتی تغییرات آب و هوایی 
فقط از طریق مقررات محقق نمی شود. «نوآوری 
تحول آفرین» که عنصری منفی را به مثبت تبدیل 
می کنــد، کلید تحقــق اهداف اقلیمــی در جهان 

خواهد بود.
گاز گلخانــه ای دی اکســید کربــن را کــه در 
ســال های اخیر کاملا مخرب تلقی شده، می توان 
بــه یک «منبع» فــراوان و ارزان برای فناوری های 
نوآور مانند فتوســنتز مصنوعی بــدل کرد؛ رؤیایی 
که مطمئنــا روزی بــه واقعیــت می پیوندد. من 
می خواهم نشســت گروه ۲۰ در اوزاکا به اهمیت 
این نــوآوری بپــردازد. در ماه اکتبر نیــز ژاپن یک 
نشســت نوآوری ســبز را برگــزار خواهــد کرد و 
پژوهشگران و نمایندگان محافل صنعتی و مالی از 
سراسر جهان زیر یک سقف گرد هم خواهند آمد. 
امیدواریم با یک حرکت قوی خردمندانه آینده ای 

پایدار برای جهان رقم بزنیم.
نگرش مثبت، شیوه ای است که نسل های پس 
از جنــگ (جهانی دوم) مردم ژاپــن در زندگی در 
پیش گرفتند و این شــیوه زندگی بــود که برای ما 
رشــد ســریع اقتصادی به ارمغــان آورد. در دهه 
۱۹۸۰ این نگرش در سراسر منطقه آسه آن (انجمن 
ملل آســیای جنوب شرقی) گسترش یافت. اکنون 
این شــیوه زندگی به سراسر آســیای بزرگ؛ یعنی 
کل منطقه ایندوپاسیفیک تسری یافته است و من 
باوری محکم دارم که ژاپن دارای اعتماد به نفس، 
ژاپنی است کاملا مناسب برای ساختن آینده آسیا.

تجربه دیگران


